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شیرازه عطف

مکتوب مکشوف
شــرق: «عطــرِ تلــخ: فرارویــیِ اندیشــه های  �

دیرینه  ســال» مجموعه ای اســت از چهار داســتان 
به هم پیوسته به قلم منصور شیخ انصاری که در نشر 
نامه مهر به چاپ رسیده است. نویسنده در این کتاب، 
چنان که در توضیح پشت جلد آن نیز آمده، در قالب 
روایتی داســتانی که از واقعیت هایــی تاریخی مایه 
گرفته اســت به حمله مغــولان و تأثیرات فرهنگی 
و اقتصــادی و اجتماعی این اتفــاق بر جامعه ایران 
پرداخته است. او همچنین در پیشگفتار کتاب اشاره 
می کنــد که مضمون اصلی آن «از حدود ســال ۶۰۰ 
هجری قمری و حمله مغولان شــروع می شود و با 
وقایع دوران تیمور ادامه می یابد». نویسنده درباره این 
بازه زمانی که آن را به عنوان مضمون مرکزی کتاب 
خود انتخاب کرده می نویســد: «این بازه زمانی یکی 
از مهم تریــن دوران تاریخ ایران اســت که با چیرگی 
کامل شــیوه تولیدی و اجتماعی ایلخانی از یک  سو 
و پیدایــش حکومت عثمانی و انشــقاق همه جانبه 
در راهروی تجارت پردازی بین شــرق و غرب از سوی 
دیگر؛ بر دو وجه اصلی ثروت زایی این سرزمین یعنی 
تولیــد کشــاورزی و راهرو گری در تجــارت جهانی؛ 

لطمات جبران ناپذیری وارد می سازد».
کتــاب چنان کــه گفتــه شــد از چهار داســتان 
به هم پیوســته تشکیل شــده است. داســتان اول با 
عنــوان «رویای دیرینه» در یک روســتا اتفاق می افتد 
و داســتان ناکامی پدر و پسری روســتایی به نام های 
هالو ابراهیم و حجت در دســتیابی به گنجی اســت 
که هر دو لحظه ای توانسته اند خود را به آن برسانند 
اما بلافاصله دست شان از این گنج کوتاه شده است. 
گنج در تونلی اســت در انتهای نقبی، اما درِ تونل به 
روی یابندگان گنج بسته می شود و آن ها دیگر به هیچ 
ضرب و زوری نمی توانند آن را بگشــایند. این واقعه 
یک  بار برای هالــو ابراهیم و بار دوم برای پســرش، 
حجت، رخ می دهد، با ایــن تفاوت که حجت موفق 
می شــود کاغذی از داخــل تونل به چنــگ آورد. در 
داستان دوم با عنوان «ســرزمین اتوپیا» گویی همین 
کاغذ اســت که راوی داستان آن را روی میز کار خود 
می یابد. راوی نمی داند که کاغذ چطور از روی میز او 
ســر درآورده اما کاغذ که ظاهرا نقشه گنج است او را 
به جانب همان تونل داســتان اول رهنمون می شود. 
آنجا کتابــی می یابد با عنوان «دوران دویست ســاله 
سترون ســازی» از نویسنده ای به نام محمود بن فضل 
بن سهل بن عبدالحمید بن علی بن فَراس. داستان سوم 
به نام «مکتوب مکشــوف» متن همین کتاب است و 
این کتاب درواقع شــرح همان وقایع تاریخی اســت 
کــه مضمون مرکزی مجموعه داســتان «عطر تلخ» 

را تشکیل می دهد؛ یعنی حمله مغول و تأثیرات آن. 
داســتان چهارم کتاب «به  ســوی آینده» نام دارد. در 
این داستان باز به زمان حال باز می گردیم و راوی این 
داستان همان راوی داستان دوم است. داستان چهارم 
با موقعیتی وهمناک به پایان می رســد، به نحوی که 
هرآن چه پیش از این برای شــخصیت داســتان رخ 
داده در هاله ای رمزآلود قــرار می گیرد و گویی اصلا 
رخ نداده اســت. آن چه می خوانید قســمتی است از 
داستان ســوم کتاب با عنوان «مکتوب مکشوف» که 
متن همان کتابِ یافت شــده است: «من تا صبح فردا 
وقت دارم که کار این نوشــته را تمام کنم. اکنون این 
من هســتم و این چراغ پیه ســوز و ایــن مکان رنگ و 
بوی دود گرفته پاییزی؛ همراه با تلی از کاغذهایی که 
پیش رویم و بر روی زمین انباشته شده اند. از کاغذهای 
دویست ســاله ممزوج شــده با مرکب مکتوب کاتبان 
نیاکانی ام گرفته تا کاغذهای مکتوب من و کاغذهای 
تازه ســفیدِ دســت نخورده آماده کتابت. من محمود 
بن فضل بن ســهل بن عبدالحمیــد بن عمید بن علی 
بن فَراس؛ اکنون در زیر نور لرزان چراغ پیه ســوز دارم 
واقعیات زمان را به پرنده های خیالم می نوشــانم تا 
بتوانم آن ها را وقتی که ســیراب شدند؛ با ادبیاتی که 
نمی دانــم به کدام قرن تعلق دارد؛ بر روی کاغذهای 
تازه سفیدِ دست نخورده به حبس درآورم که بعدها 
که نمی دانم چه وقت باشد؛ در ذهن آیندگان محیطی 
دیگر را برای رهایی خود بیابند. برای حبس پرندگان 
خیالم هم باید ابتدا محبســی بیافرینــم که فراخور 
حال آن ها باشــد. باید عمارتی زیبــا از کلام و کتابت 
برایشان بسازم. خشت اول این عمارت مکتوب را هم 
از نیایــم عمید علی بر پا می دارم؛ که او هم به ســان 
پــدرش کاتب بود. اکنــون او ســایه ای در خیال من 
اســت. برخاسته از دست نوشته های بر کاغذ نشسته. 
همچون سایه های بسیار دیگری از دست نوشته های 
بسیار دیگر. سایه های درهم تنیده از شکست و پیروزی 
و از تیره بختی و بهروزی. من تمام دست نوشــته های 
نیاکانم را که اکنون جلوی رویم انباشته شده اند؛ بارها 
و بارهــا خوانده و زیرورو کــرده ام. مطالب آن ها را با 
آنچه از خاطرات و دست نوشــته ها و نقشه ها که در 
صندوقچه زیرخاکی خداداد یافته موجود بوده است 
و آنچــه سینه به ســینه از نیاکانم شــنیده ام؛ همه را 
همراه با بســیار کتاب ها و روایت های دیگر در کارگاه 
ذهنــم عَصاری کرده ام تا از میــان آن ها عُصاره ای از 
دوران گذشته و به خصوص دوران دویست ساله اخیر 
و بــا ادبیاتی که نمی دانم به کدام قرن تعلق دارد؛ بر 

روی کاغذ بیاورم».

تاریخ داستان در دهه بیست
از افسانه تا واقعیت

شرق: یك دهه تاریخ داستان نویسي معاصر در  �
کتابي با عنوان «معرفي و بررســي آثار داستاني و 
نمایشي» تالیف بهناز علي پورگسکري مورد بررسي 
قــرار گرفته اســت. این کتاب که بــه دهه ۱۳۱۰ تا 
۱۳۲۰ مي پــردازد، گزارشــي توصیفــي و تحلیلي 
از دســتاوردهاي اثرآفرینــان یــك دهــه از تاریخ 
داستان نویســي معاصر ایران به دست داده است. 
آن طور که در مقدمه مولف آمده اســت سالشمار 
زندگي اثرآفرینان و نیز چینش آثار براســاس سال 
پدیدآمدن هریك، برمبناي سال شمسي تنظیم  شده 
تا ســیر تحول مضامین و فرم و ساختار آنها نشان 
داده شــود. در تحلیل آثار نیــز عوامل اجتماعي و 
فرهنگي و سیاســي در کنار خلاقیت و هنر ادبي و 
زباني نویســندگان مورد نظر بوده است. این کتاب، 
فصل یا به تعبیري دفتري است در چارچوب طرح 
«تطور مضامین داستاني در ادبیات داستاني» که در 
گروه ادب معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
زیر نظر استاد احمد سمیعي گیلاني، مدیر این گروه 
انجام مي گیرد. دفتر نخســت این مجموعه مربوط 
به ســال هاي ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ به کوشــش حســین 
مرتضائیان آبکنار، نویســنده معاصر در سال ۱۳۸۷ 
منتشر شد. دفتر دوم که به سال هاي ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۰ 
مي پردازد و نیز دفتر اخیر مربوط به ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ 
را نیــز بهناز علي پورگســکري تدوین کرده اســت. 
این دفتر چهل وشــش اثر از رمان و داســتان کوتاه 
و نمایشــنامه را بررســي مي کند: از «سیاحت نامه 
غربِ» سیدمحمدحســن نجفي قوچانــي و آثاري 
از محمد مســعود و هدایت و آقــا بزرگ علوي و 
حسینقلي مســتعان و محمد قاضي و محمدتقي 
بهار. از برخي از این نویســندگان تك اثري انتخاب 
شــده و از برخــي دیگر چندیــن اثر آمده اســت 
و در ایــن میــان، صــادق هدایت کــه به تعبیري 
نخستین نویســنده مدرن ایران نیز هست بیشترین 
ســهم را دارد: «ســه قطره خون»، «علویه خانم»، 
«سایه روشــن»، «مازیــار» و «بوف کور»، شــاهکار 
هدایت، آثار منتخب از این نویســنده اند. از ســعید 
نفیسي «ستارگان سیاه» انتخاب شده و از مستعان 
ســه داســتان «عروس»، «نوري» و «بهشت روي 
زمین» آمده اســت و از محمــد قاضي «زارا دختر 
چوپان» و از بهار «نیرنگ ســیاه». در هر بخش یك 
نویســنده به اختصار معرفي مي شود و فهرستي از 
آثارش مي آید و خلاصه اي از اثر منتخب از او در این 
کتاب، تفســیري بر این اثر و تکه اي از خود  داستان 
یا نمایشــنامه. زندگینامه کوتاه نویســندگان شامل 

سال تولد و مرگ و نقاط عطف زندگي او است که 
شِمایي از شــخصیت و افکار هر نویسنده به دست 
مي دهد. براي نمونه در زندگینامه محمد مسعود 
(۱۲۸۰-۱۳۲۶) آمده اســت: «محمد مسعود (م. 
دهاتي)، در خانواده اي تنگدست از ابرقوي قم زاده 
شد. پدرش، میرزا عبداالله، پیشه ور و هوادار نهضت 
مشروطه بود. مســعود، در ســال ۱۳۱۱ به تهران 
آمد و، در چاپخانه، مشــغول به کار شــد. وي، در 
ســال ۱۳۱۴ براي تحصیل در رشته روزنامه نگاري، 
با بورس تحصیلي به پاریس ســپس به بروکســل 
رفت تــا آنکه، در ۱۳۱۷، بر اثر نشــر مقالات تند و 
اعتراضي در مخالفت با سوسیالیســم در روزنامه 
لاگارتِ بلژیــك بورس او را لغو و به تهران احضار 
شــد. مدتــي از کار روزنامه نگاري منع شــد و به 
تجارت و حق العمل کاري پرداخت. در سال ۱۳۲۱، 
امتیــاز روزنامه مرد امروز را گرفت. در این روزنامه 
به سیاست هاي شوروي و انگلیس اعتراض کرد و 
به افشاي وابســتگي حزب توده به مسکو و برخي 
احزاب سرســپرده لندن پرداخت. و خشم سران را 
برانگیخت. توده اي ها او را آنارشیســت خواندند... 
انتشار مقاله اي که، در آن، براي قتل قوام السلطنه 
جایزه تعیین کرده بود جنجال آفرید و باعث شــد 
سه ماه متواري باشــد و روزنامه اش توقیف شود. 
اما او انتشارِ مرد امروز را به صورت بولتَني مخفي 
با مقاله هاي آتشــین ادامه داد. مســعود با انتشار 
خبر اهــداي پالتو پوســتي گران قیمــت از جانب 
استالین به اشرف پهلوي خشم دربار را برانگیخت. 
او در ۲۱ بهمــن ۱۳۲۶، در خیابــان اکباتان تهران 
به ضربِ گلوله کشــته شد». داســتان «تفریحات 
شــب» او درباره معلم جوان تنگدســتي اســت: 
«داســتاني انتقادي-اجتماعي، گزنده و تراژیك که 
فســاد و ســرگرداني جوانان در جامعه شهري را 
مصور ساخته اســت. نویسنده با بزرگ نمایي فساد 
و فقر و فاصله طبقاتي و جهل و بیماري به شــیوه 
ناتورالیســتي، تصاویر رقت انگیزي از تحقیرشدگان 
جامعه را به نمایش مي گذارد». از مسعود داستان 
دیگري نیز به نام «در تلاش معاش»  آمده است که 
در آن نیز «جامعه اي انباشــته از پلیدي و پســتي» 
تصویر شده است. مولف در این کتاب جدا از ارائه 
چهره هاي این دهه و بررســي آثار، درونمایه هاي 
مکرر این دوره را نیز شناســایي مي کند که در نظر 
او ازجمله «انتقاد از روش هاي آموزشي و تربیتي، 
انتقاد از فســاد اجتماعي و سیاسي و میهن پرستي 

افراطي» بوده اند.

معرفي و بررسي آثار 
داستاني و نمایشي
بهناز علی پورگسکري

 نشر فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی

عطرِ  تلخ
منصور شیخ انصارى

نشر نامه مهر

از شعرم خلقی به هم انگیخته ام
خوب و بدشان به هم درآمیخته ام
خود گوشه گرفته ام تماشا را کآب

در خوابگه مورچگان ریخته ام
پس از ســالیانی مدید که آثار نیمای بزرگ به شکلی 
پراکنده و مغشــوش منتشــر شــده؛ اما هرگز سالم به 
مقصدِ شایسته اش نرسیده اســت، اینک فرصتی یافتم 
تا مجموعه  آثار پدرم را در نشــر «رُشــدیه» آن طور که 
بایــد به طبع برســانم. پس از نخســتین کتــاب از این 
مجموعه، با نام «دفترهای نیما؛ آثار منثور نیما یوشیج» 
که مجموعه ای از داستان، نمایش نامه و سفرنامه های 
نیماســت، در اسفندماه سال گذشــته دومین دفتر هم 
با کیفیتی اعلا به چاپ رســید که بســیار مورد استقبال 
دوســتداران نیمــای بزرگ قــرار گرفت. ایــن کتاب که 
مجموعه  اشعار را به انتخاب و دسته بندی و نام گذاری 
خود نیما شامل می شود، امکانی تاریخی و نادر فراهم 
آورده تا اشــعار در کنار دســتخط های نیمــا خوانده و 
استنساخ شــوند. علاوه بر آنکه همچون دفتر نخست، 
بارِ دیگر دســتنویس ها با دقت بازخوانی و تطبیق داده 
شده اند، مجموعه اشعار نیما هم به شکلی صحیح در 
دســترس مخاطبان قرار گرفته است و انتشار با کیفیت 
تصاویر دستخط ها در انتهای کتاب، آن کشاکش تاریخی 
را که سال هاســت حول آثار نیما وجود داشته و محل 
بحث فراوانِ منتقدان بوده است، پایان می دهد؛ چراکه 
اکنون نه تنهــا آنان؛ بلکه هر مخاطبــی خود می تواند 
به دستخط اشعار دسترســی داشته و به سادگی رؤیت 
کند که مصححان گذشــته و امروز چگونه به استنساخ 

اشعار نیما پرداخته اند.
امــا گفت وگــوی آقای ســعید رضوانــی مصحح 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی که اخیرا در روزنامه 
«شــرق»۱ منتشر شــد، واکنشــی جالب و در عین حال 
رقت انگیــز و از ســر حســد بــود و نه بیــش. از پیش 
می دانســتم که انتشــار آثــار نیما می تواند زمینه ســاز 
جنجال و توهین های دوباره شود؛ اما از مصحح نهادی 
که نــام فرهنگ را یدک می کشــد، هرگــز انتظار چنین 
برخــورد کودکانــه و غضب آمیزی را نداشــتم. در آن 
گفت وگو ایشــان به همراه مقدمه    جانبدارانه  نویسنده، 
تنهــا یک هدف را دنبال می کــرد و آن افترا و توهین به 
من و آقای میثم ســالخورد در راســتای این مقصد بود 
که خطاهای خود را پوشــانده و اعتبار و آبروی بر زمین 
ریخته  کتابش را جبران کند. قصد ندارم به شــیوه  او و 
با زبانی آلوده به ناســزا حرفی بزنم؛ چراکه نه ایشــان 
را صاحــب چنیــن جایگاهی می دانم کــه بخواهم در 
برابرش لب به اعتراض بگشــایم و نه دفاع از دو کتاب  
ارزشــمند «دفترهای نیما»ی نشــر «رُشــدیه» نیازمند 

تلاش و تقلایی به سبک ایشان است.
در حالی کــه  ادعــای خــود،  اثبــات  بــرای  تنهــا 
دست نوشــته های نیما در پایان کتاب اشــعار او آمده، 
ایشان و هر مخاطبی را به مقایسه و بررسی بی غرضانه  
نسخه ها دعوت می کنم. راجع به برخی انتقادات ایشان 
از کتاب، میثم ســالخورد در جوابیــه  خود نکات لازم و 
درست را مطرح کرده اســت و من قصد دارم در اینجا 
به ذکر برخی مطالب حقوقی بپردازم. هرچند بارها در 
گفت وگوهــای مختلف از تمامی مشــکلاتی که در این 
سال ها بر ســرم آوار کردند و از رفیق و نارفیق ضربات 
جبران ناپذیری متحمل شده ام، گفته ام؛ اما بار دیگر و در 
جهت روشن شــدن اذهان مخاطبان، به ذکر چند مورد 

لازمِ می پردازم:
یکم: آقــای رضوانی در گفت و گویــش به مالکیت  �

حقوقی اشــعار اشــاره کرده اســت و همــان مطلب 
تکــراری که گویا من همه  آثار پدرم را به فرهنگســتان 
فروخته ام! اما واقعیتِ آنچه گذشته، چنین بوده است: 
هنگامی که در ســال ۱۳۶۲ برخلاف میل باطنی خود و 
نصیحت پدرم، به دلیل مشکلاتی که برایم ایجاد کردند 
(زنــدان، اخراج از تلویزیون و بــی کاری و نبود امنیت) 
ایران را ترک کردم، تمامی دست نوشته ها و آثار نقاشی 
و تجســمی را که مربوط بــه نیما بود، بــه امانت نزد 
سیروس طاهباز بردم. در آن روزهای سخت و نامهربان 
که من حتی جایی برای اقامت نداشــتم، با این ذهنیت 
که آقای طاهباز، دوست قدیمی و سفارش شده دوستانِ 
پدرم بــود و حتی برخــلاف توصیه  همیشــگی مادرم 
عالیه، تمام آثار را به او ســپرده و رفتم. پس از سال ها 
و در ســال ۷۳ وقتی که میــراث فرهنگی از من دعوت 
کرد و به ایران آمدم، طاهباز بخشــی از دست نوشته ها 
و چند اثر نقاشــی را با اصرار فــراوان و چندباره  من و 
همســرم، به من بازگرداند؛ اما بخــش درخور توجهی 
از دست نوشته ها و آثار ارزشــمند نقاشی و خطاطی و 
مجســمه نزد او باقی ماند. همــان  وقت پس از انتقال 
مدفن پدرم به یوش، قرار شد میراث فرهنگی مازندران 
خانه  نیما در یوش را به موزه تبدیل کند و در این راســتا 
مقرر شــد برخی اقلامی که هم اینک در موزه نگهداری 
می شــود (اعم از عقدنامه  نیمــا و عالیه، برخی ظروف 
و تفنــگ و نمد های دورویــه  بافت کرمان و مســندها 
و اشــیای متعــدد و همچنین قرآن خطــی و موروثی 
ارزشمند عهد ســلجوقی که پدرم خود آن را صحافی 
کرده بود) به میــراث فرهنگی تحویل دهم و همچنین 
پیشنهاد کردم برخی دست نوشــته ها که فاقد ترتیب و 
نظم بود و به هیــچ روی- تأکید می کنــم به هیچ روی- 
قابل خواندن و استنساخ نبود (در حدود دو هزار برگ) 
در میراث نگهداری شود. از آن طرف، میراث تعهد کرد 
کــه در عوضِ خانه یوش که مســکن خانواده من بود، 

خانه ای برای سکونت در تهران در اختیارم بگذارد.
با این  همه در نهایت، میــراث فرهنگی به وعده  اش 

وفا نکرد و از دادن منزلی در تهران سر باز زد و با تغییر 
و تحول مدیــران و آمدن آقای مهنــدس کازرونی، این 
مســئله کلا به محــاق رفت. در برابر ایــن برخورد، من 
نیز از اعطــای مالکیت حقوقی خانه  یــوش به میراث 
ســر باز زدم و هم اکنون اگر پلاک میراث فرهنگی بر سر 
در آن خانه به چشــم می آیــد، کاری غیرقانونی و فاقد 
ارزش حقوقی اســت. ضمــن اینکــه در حال حاضر از 
بازدیدکنندگان ورودیه هــای مختلفی دریافت می کنند 
و داخل منــزل، مغازه هایی به  راه انداخته و اجناســی 
را به  فروش می رســانند و همچنین بخشــی از خانه را 

تبدیل به رستوران کرده و آش داغ 
و آبگوشــت و... در آن به  فروش 

می رسانند!
مطلــب دیگر کــه توضیح آن 
لازم به نظر می رسد، این است که 
پس از آنکه من دست نوشته هایی 
ناخوانــا و غیرقابل استنســاخ را 
به میــراث دادم، فرهنگســتان و 
گفت و گویی  در  فرهنگــی  میراث 
با یکدیگر به این نتیجه رســیدند 
از  که بهتر اســت دست نوشته ها 
فرهنگســتان  به  فرهنگی  میراث 
انتقال یابد. این راجع به همان دو 
هزار برگی بود کــه من به میراث 

سپرده ام؛ اما بر اساس اســناد و مدارکی که به پیوست 
ارائه می شود، به شــکلی حیرت آور، در بازه  زمانی یک 
روز (۲۴ آبــان  تا ۲۵ آبــان  ۷۳) تعــداد برگه های آثار 
نیما که در اختیار فرهنگســتان قرار داشــت، از دو هزار 
بــه چیزی بیش از چهار هزار برگــه افزایش یافت! این 
مقارن با روزهایی بود که من ناچار به بازگشــت شــده 
بودم و تا آخرین دقایق هم آقای طاهباز از بازپس دادن 

باقی دست نوشته ها به من خودداری کرد.
از سویی دیگر در مقدمه  چاپ یکی از کتاب های نشر 
«نگاه»، آقای طاهباز نامه ای آورده که براساس آن گویا 
من تمام حقوق آثار نیما را به فرهنگســتان بخشیده و 
خــود را صاحب هیچ حقی راجع به نشــر و طبع آنها 
نمی دانم! سوای آنکه این ادعای کذب از جانب من به 
چیزی شبیه جنون می ماند، سؤال اینجاست که چرا این 
نامه در اختیار طاهباز بوده و چگونه مؤسســه «نگاه» 
چنین نامــه ای را که بایــد اصل آن پیش من باشــد و 

نیست، در اختیار دارد؟!
تفســیر من از تمامی این ماجرا این اســت که آقای 

طاهباز برای آن که دست من به باقی دست نوشته های 
نیما که اغلب شــان چاپ و منتشــر شــده بود، نرسد و 
برای آن که کســی به خطاهای فاحش او و نادرســتی  
استنساخ های او در طی ســالیان پی نبرَد، در غیاب من 
در عملــی غیرقانونی دست نوشــته ها یــا لااقل بخش 
بســیاری از آنها را به فرهنگســتان سپرده و آثار نقاشی 
و تجســمی را نزد خود نگاه داشــت، همــان آثاری که 
امــروزه در کمال تعجــب جزء مجموعه  شــخصی و 
خانوادگــی  خودشــان می دانند! اوراقی کــه معتقدم 
توســط آقای طاهباز به فرهنگستان سپرده شده، شامل 
اصل دســتخط آثار منتشرشده و 
البته برخی آثار منتشرنشده است، 
همــان اوراقــی که امــروز مورد 
فرهنگستان  مصححان  استنساخ 
قرار گرفته و دو کتاب «صد ســال 
دگر» و «نــوای کاروان» ماحصل 
آنهاســت. ایــن اعتقاد مــن تنها 
فرضیه نیســت و آقای ســیروس 
اقدامی  طاهباز پیش تر هم چنین 
کرده بود. نــگاه کنید به مقدمه ی 
کتاب «ســفرنامه های نیما» چاپ 
مرکز اســناد که در آن آقای علی 
کارمنــد و مصحح  میرانصــاری، 
مرکز اسناد اعلام می کند که اصل 
ایــن دو ســفرنامه از جانب آقای ســیروس طاهباز به 

ایشان و مرکز اسناد داده شده است.
معلوم نیســت آقای طاهباز چطور خــود را دارای 
ایــن حق مالکیت مســلم می دانســته؟ و چطور مرکز 
اســناد یا هر نهاد دیگــری این عمل را نــزد خود جایز 
دانســته که دست نوشــته های نیما را در غیاب وارثان 
و صاحبــان حقیقــی اش تحویل بگیرد؟ حــال در نظر 
آوریــد آقــای رضوانــی در گفت وگــوی بی ادبانه اش، 
خــود و فرهنگســتان را صاحبــان اصلــی و رســمی 
دست نوشته های نیما دانسته و مرا به توبیخ می کشاند 
کــه اصلا چطور می توانم آثار پدرم را منتشــر کنم! این 
حتی سوای این مطلب است که طبق قانون حمایت از 
حقوق مؤلفان و مصنفان، پس از گذشت پنجاه سال از 
درگذشــت صاحب اثر، آثار او در زمره  مالکیت عمومی 
قرار می گیرد و هرکســی می تواند به چاپ و انتشــار آن 
اقدام کند، چه رســد بــه فرزندش! که اگــر فرزندِ نیما 
بودن از نگاه آقای رضوانی شــرط صلاحیت نیست، از 
دید من شــرط اصلیِ تعهدی است که نسبت به تمام 

دوســتداران و مخاطبــان حقیقیِ آثار پدرم احســاس 
می کنم و بر همین اســاس در نظر دارم میراث گرانقدر 
نیما را به صاحبان اصلــی اش که همان خوانندگان او 

هستند، به شکلی شایسته بازگردانم.
دوم: امــا مایلم بــه یکی از مهم تریــن امانت هایی  �

که بــه میــراث فرهنگی ســپرده ام و امــروز به طرزی 
شــگفت آور، اثری از آن موجود نیســت، اشاره کنم که 
همان قرآن عهد ســلجوقی است که یادگار خانوادگی 
ما بود و نسل به نســل در خاندان نیما دست به دست 
گشت و سوای ارزش های بسیار رفیعِ معنوی اش، دارای 
ارزش مادی بی شــماری نیز هســت. پــس از آن که از 
طریق دوســتانم مطلع شدم که این قرآن دیگر در موزه  
یوش وجود ندارد، پیگیری کرده و خبر مفقود شدنِ آن 
را رسانه ای کردم. در پاســخ به ابهامات من، نه رئیس 
میراث فرهنگی مازندران، بلکه همســر او که به راستی 
نمی دانم صاحب چه سِــمت و جایگاه اداری است، در 
گفت وگویی رســانه ای اعلام کرد کــه این قرآن به دلیل 
ارزش بالایش از موزه به یک مخزن منتقل شده است و 
باز در پاســخ به پیگیری های من که دست کم عکسی از 
آن مخزن و آن قرآن منتشر کنند، سر باز زدند و کمترین 

پاسخی ندادند.
قریب به یک ســال پیش و آن زمان که فرهنگستان 
چنیــن ســتیزه جویانه با مــن رفتــار نمی کــرد، آقای 
حدادعــادل قــول داده بودند کــه با همــکاری آقای 
مسجدجامعی، سرنوشــت این قرآن معلوم شده و به 
موزه  قرآن تهران منتقل شــود. مسئله ای که با گذشت 

چندین ماه هیچ نتیجه و خبری از آن حاصل نشد.
ســوم: اما مطلب دیگری که در این ســال ها مکرر  �

نسبت به من مطرح شده و از آن ابزاری ساخته اند برای 
تخریب  چندبــاره ام، درباره  سرنوشــت خانه ی نیما در 
دزاشیب است. پس از رسانه ای شدن امکان تخریب آن 
خانه، پیکانِ انتقادات را همان ابتدا به  سمت من نشانه 
رفتند که گویی من مالک آن خانه بوده ام و آن را حفظ 
نکرده ام! اما خواننــدگان باید بدانند که واقعیت ماجرا 
چنین است: در سال های آخر زندگی نیما و در شرایطی 
که وضعیت مالی بســیار آشفته ای داشتیم، به پیشنهاد 
جلال آل احمد برای سکونت در خانه ای در همسایگی 
او، مــادرم عالیه که در بانک ملی کارمند بود توانســت 
وامی فراهم کنــد تا بتوانیم خانه  دزاشــیب را بخریم. 
ســالیان مدید اما نگذشــت کــه در ۱۳۳۸ و در زمانی 
کــه همچنان تحت فشــار وام های بانــک بودیم، نیما 
درگذشت. لازم به ذکر است که من در آن زمان نوجوان 
بودم و خانواده  ما هم از عهده  پرداخت اقساط بانک و 
تنگناهای اقتصادی و گذران زندگی برنمی آمد. این گونه 
بود که با مشورت فامیل و دوستان، تصمیم گرفتیم آن 
خانه را بفروشــیم تا از استقراض بانک رها شویم. از آن 
ســال به بعد سرنوشت آن خانه هیچ ارتباطی به من و 
خانواده  من نیافت و اینکه چندبار مالکیت آن تغییر کرد 
یا نه، یا در نهایت صاحب ملکی شــد که قصد داشــت 
آن را کوبیــده و بنایــی چند طبقه در آن محل بســازد، 
هیچ کدام در ذیل اختیار من و خانواده ام نبوده اســت. 
هرچند شــهرداری تهران اخیرا آن خانــه را خریداری 
کرده، اما در نگاه عمومی و رســانه ها، به شــکلی نشان 
داده شــد که گویا من مســبب نابودی خانــه پدری ام 
بوده ام! این تنها یکی از خراش های متعددی ســت که 
ناعادلانه بر چهره  من کشــیده اند و اســباب فزونیِ رنج 

من در غربت شده اند.
بارهــا نوشــته ام و باز می نویســم کــه در تمام این 
سال ها، شاید به گناهِ سادگی و صداقت خودم، همواره 
از دوســت و رفیق و همکار و ناشــر، لطمــه دیده ام و 
درشــت شــنیده ام و دم نزدم. آنگاه هم که دم زده ام و 
پاسخی داده  و توضیحی خواسته ام، شمشیرها برآمده 
از هر ســو. با این همه تمامی رنج ها و ســختی ها را به 
بهایــی گران خریــده ام؛ چراکه فرزند نیمــا بودن، اول 
جگری از آهن می خواهد که او خود داشــت. و تحمل 
تمام این دشواری ها، در حالتی ا ست که خود را مسئول 
انتشــار نادرســت و مغشــوش آثار پدرم می دانسته ام 
کــه با چنان جایگاه بلندمرتبه ای که در عرصه  شــعر و 
ادبیات ایران دارد، اما هیچ گاه آثار او به  شــکلی کامل، 
مدون و درست منتشر نشد و این باعث حسرت و اندوه 

درازمدت من بود.
در غربت، هر روز شــاهد انتشــار نادرست کتابی از 
نیما بودم که ناشــران و مصححانش، اغلاط و خطا ها 
را از روی دســت هم کپــی می کردنــد و این چرخه ی 
معیوب تمامی نداشــت. اما در کمــال یأس، در نهایت 
به فرصتی روشــن دســت یافتم تا در نشــر «رُشدیه» 
مجموعه آثار نیما را به  شــکلی شایسته و پاکیزه منتشر 
کنــم و همان طور که در ابتدا گفتم پس از انتشــار آثار 
منثور، اینک دست نوشــته های نیما برای نخســتین بار 
به همراه اشــعار منقح و تصحیح شــده  او در دسترس 
عموم دوستدارانش قرار گرفته است. این آرزویی است 
که نیما همه  عمر در دل داشــت و با افسوس وصال به 
آن، در سرمای زمستان ۳۸ خاموش شد و نوشته هایش 
هریک در تاریخ و زمانه ای ســرگردان شدند تا امروز، که 
هرچند دیر، اما مأمن حقیقی و شایسته شان را یافته اند. 
امید و یقین دارم که این راه ادامه می یابد و تا ســپردن 
بار این امانت به وارثــان حقیقی نیما، لحظه ای از پای 
نمی نشــینم و باقی آثار او شامل یادداشت های روزانه، 
مقــالات ادبی و نامه ها را با همیــن طریق و ترتیب، در 
نشر «رشدیه» به طبع خواهم رساند. شاید اکنون بتوانم 
بی افسوس و حســرتی در گذشته و تنها با دل  بستن به 
روشــنیِ آینده ای که در راه است، آثار پدرم را به درستی 
امانت دار باشــم که نه  فقط من، که فرزندان بی شماری 
چشــم به راه میراثی هستند که از او برای تاریخ ادب و 

شعر این سرزمین به یادگار خواهد ماند.
۱. «فرزندِ نیما بودن شــرط صلاحیت نیســت: حکایت 
اشعار منتشرنشــده نیما در گفت وگو با سعید رضواني»، 

شیما بهره مند، چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

تعهدِ فرزند نیما بودن...

مجموعه اشعار 
نیما یوشیج

به مراقبت شراگیم یوشیج
نشر رشدیه
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